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«لابي  اسرائيل  و سياست  خارجي  امريكا» عنوان  مقاله اي  
ــي  دانشگاههاي   ــتاد علوم  سياس ــت  به  قلم  دو اس اس
ــيكاگو و هاروارد، جان  ميرشايمر و استفن  والت. اين   ش
دو به  گرايش  موسوم  به  «واقع گرا» در روابط  بين الملل  
ــب اند كه  منافع  ملي  را يگانه  بستر تدوين  سياست   منتس
خارجي  به  شمار مي آورد. اين  مقاله  كه  امكان  انتشار در 
ــريات  پژوهشي  امريكايي  را نيافته، در مارس  ۲۰۰۶  نش
ــي  كتاب  لندن) به   ــة  لاندن  ريويو آو بوكز (بررس در مجل
ــرعت  غوغايي  به  پا كرد. كتاب  لابي   چاپ  رسيد و به  س
اسرائيل  و سياست  خارجي  امريكا شامل  مقالة  ياد شده  و 
سه  مقالة  ديگر دربارة  آن  (نوشتة  نوام  چامسكي، مايكل  
مَسينگ  و خ. پارسا) و پاسخ  ميرشايمر و والت  به  نظريات  

مخالفان  و منتقدانشان  است.
پيش  از هر چيز، اهميت  مقالة  «لابي  اسرائيل...» - به  
ــينگ  در همين  كتاب  - در علني  كردن   قول  مايكل  مَس
ــت  كه  «مدت  درازي  تابو باقي  مانده» است.  بحثي  اس
ميرشايمر و والت  در اين  مقاله  بر آن اند كه  محور سياست  
خارجي  امريكا در منطقة  خاورميانه  بر پاية  حمايت  كامل  
و خلل ناپذير از اسرائيل  استوار است. در حالي  كه  چنين  
ــا بهترين  راه  براي  حفظ  منافع  ملي  امريكا  امري  نه  تنه
نيست، بلكه  به  زيان  آن  است. حمايت  قاطع  از اسرائيل  
در صورتي  كه  آن  كشور يك  سرماية  استراتژيك  حياتي  
ــمار مي رفت  و يا «دلايل  اخلاقي» قانع كننده اي   به  ش
براي  چنان  حمايتي  از آن  وجود داشت  قابل  درك  بود. ولي  

اسرائيل  پس  از پايان  يافتن  جنگ  سرد و رفع  خطر نفوذ اتحاد 
ــوروي  در خاورميانه، اهميت  استراتژيك  خود را از دست   ش
داده  است  و اكنون  به  يك  «دردسر استراتژيك» براي  امريكا 
تبديل  شده  است. نتيجة  چنين  وضعيتي، منفورشدن  روزافزون  
ــت  و نيز بيش  از  امريكا در ميان  جوامع  عرب  خاورميانه  اس
ــم  قرارگرفتن  آن. تروريسمي   پيش  در معرض  خطر تروريس
ــه  زدن  به  حامي   ــزون، هدف  خود را ضرب ــه  به  طور روزاف ك
درجة  اول  اشغالگران  فلسطين  مي خواند. «دلايل  اخلاقي» 
ــماً  نظامي  دموكراتيك   ــرائيل  رس نيز جاي  بحث  دارند. اس
ــي اي  تبعيض آميز كه  براي   شناخته  مي شود؛ اما دموكراس
اعراب  ساكن  آن  كشور حقوقي  برابر با يهوديان  قائل  نيست  
ــازمان  يافته  فلسطينيان  ساكن  مناطق   و به  طور منظم  و س

تحت  اشغال  را سركوب  مي كند.
نويسندگان  پس  از اين  مقدمات  چنين  نتيجه  مي گيرند كه  
ــتراتژيك  و نه  «ملاحظات  اخلاقي»  حال  كه  نه  اهميت  اس
ــرائيل  است  بايد علت  را در جاي   دليل  حمايت  امريكا از اس
ديگري  جست  و جو كرد. نتيجة  چنين  جست  و جويي  به  جايي  
نمي رسد جز «لابي  اسرائيل» در امريكا. اين  لابي  كه  در مركز 
آن  كميتة  قدرتمند امريكايي  - اسرائيلي  (آي  پَك) قرار دارد، 

دومين  لابي  قدرتمند موجود در امريكا به  شمار مي رود.
ــترده  را براي  ارتقاي   ــرائيل  دو استراتژي  گس «لابي  اس

بارِ  گـرانِ  اسرائيل 
مجيد رهباني 

ــت، با  ــال  مي كند. نخس ــرائيل  دنب ــت  امريكا از اس حماي
برخورداري  از نفوذي  چشمگير در واشينگتن، هم  بر كنگره  و 
هم  بر قوة  مجريه  فشار مي آورد تا يكسره  از اسرائيل  حمايت  
ــد كه  گفتمان   ــد تا اطمينان  ياب ــد... ثانياً  لابي  مي كوش كنن
ــرائيل  آن  را با ديدگاهي  مثبت  به  تصوير  عمومي  دربارة  اس
مي كشد... كنترل  بحثها براي  تضمين  حمايت  امريكا امري  

ــي، زيرا بحث  منصفانه  دربارة  روابط  امريكا -  ــت  اساس اس
اسرائيل  ممكن  است  امريكايي ها را به  طرفداري  از سياستي  

متفاوت  سوق  دهد.» (صص  ۳۲-۳۳)
نويسندگان  ستون  اصلي  كارآيي  لابي  اسرائيل  را در نفوذ 
آن  بر كنگرة  امريكا - به  مثابه  جايي  كه  «عملاً  اسرائيل  از هر 
نوع  انتقادي  مصون  است» - معرفي  مي كنند. آنها سازوكار 
نفوذ در كنگره  و تأثيرگذاري  بر آن  را شرح  مي دهند كه  عمدتاً  
ــت  مالي  از نامزدان  انتخابات  و يا قطع  كمكهاي   از راه  حماي
ــرائيل اند و  ــي  به  نامزداني  صورت  مي گيرد كه  منتقد اس مال
ــوي   ــرائيل  دارند. از س يا نظرياتي  مغاير با اهداف  لابي  اس
ــانه ها و انديشه مندان  و دانشگاهيان  نيز در  ديگر نفوذ بر رس
ــكل  بخشيدن  به  افكار  ــتور كار است، چرا كه  آنها در ش دس
ــد. نمونه هايي  كه  در كتاب   ــكا تعيين  كننده ان عمومي  امري
ــت. براي  مثال، يكي  از مجريان  شبكة   ــده  جالب  اس ذكر ش
ــت  كه  گاهي  ۶ هزار ايميل  در  ــي. ان. ان  گفته  اس خبري  س
ــرائيلي»  ــه  در همة  آنها از «ضد اس ــت  مي كند ك روز درياف
ــكايت  شده  است! يا از تظاهرات  همزمان   بودن  يك  خبر ش
طرفداران  اسرائيل  در ۳۳ شهر امريكا در خارج  ايستگاههاي  
يك  شبكة  راديويي  ياد شده  كه  اخباري  باب  ميل  آنها بخش  
نكرده  است. فشارهاي  سازماندهي  شدة  مشابهي  نيز متوجه  
محافل  دانشگاهي  و متفكران  مستقل  امريكايي  بوده  است. از 

جمله  دانشگاه  كلمبيا - كه  در گذشته  ادوارد سعيد، انديشه مند 
سرشناس  فلسطيني، در آن  تدريس  مي كرد - و هيئت  علمي  

برنامة  خاورميانة  آن  متهم  به  «يهود ستيزي» شدند.
«يهود ستيزي» اتهامي  است  كه  ميرشايمر و والت  نيز به  
خاطر نوشتن  اين  مقاله  با آن  رو به رو شده اند. آنها اين  اتهام  را 
يكي  از قدرتمندترين  سلاحهاي  لابي  اسرائيل  مي دانند: «در 
واقع  هر كس  بگويد كه  يك  لابي  اسرائيل  وجود دارد با خطر 
متهم  شدن  به  يهود ستيزي  روبه روست.» (ص  ۴۴) اين  اتهام  
حتي  متوجه  شوراي  كليساي  انگليكن  شده  است. چرا كه  رأي  
به  تحريم  شركت  كاترپيلار - به  خاطر ساختن  بولدوزرهايي  

براي  خراب  كردن  خانه هاي  فلسطيني ها - داده  است.
ــره اي  اهريمني  از  ــيم  چه ــرائيل  با ترس لابي  اس
فلسطيني ها توانسته  است  رهبران  امريكا را قانع  سازد 
كه  از سركوب  مداوم  آنها توسط  اسرائيل  حمايت  كنند. 
آنها بارها تأكيد كرده اند كه  «تفاوتي  واقعي  ميان  عرفات  
و اسامه بن  لادن  وجود ندارد». نويسندگان  بر آن اند كه  
لابي  اسرائيل  از يك  سو امريكايي ها را متقاعد مي سازد 
كه  منافع  ايالات  متحد و اسرائيل  در اصل  يكي  است  و از 
سوي  ديگر امريكا را در «جناياتي  كه  عليه  فلسطيني ها 
صورت  گرفته» همدست  خود مي كند و به  عبارت  ديگر، 
ــعه طلبي  اسرائيل  در  امريكا به  «همواركنندة  راه  توس

مناطق  اشغالي» تبديل  مي شود.
ــي  از مطالب  بحث  برانگيز مقاله  مربوط  به  نقش   يك
ــندگان     ــت. نويس ــرائيل  در جنگ  عليه  عراق  اس اس
ــرائيل  و لابي  تنها عامل  در  مي گويند: «فشارهاي  اس
ــسِ  تصميم گيري  امريكا به  حمله  به  عراق  در مارس   پ
۲۰۰۳ نبود، اما عنصري  تعيين كننده  به  شمار مي آمد.» 
(ص  ۵۲) آنها اين  نظر را كه  جنگ  عراق  «جنگ  براي  
نفت» است  قابل  قبول  نمي دانند و برعكس  معتقدند كه  
«اين  جنگ  تا حد زيادي  با اين  انگيزه  برپا شد كه  امنيت  
اسرائيل  بيشتر تضمين  شود». آنها شواهد متعددي  از 
فشار اسرائيل  و لابي  قدرتمند آن  در اين  خصوص  ارائه  
مي كنند. سياسيون  اسرائيل  معتقد بودند كه  سرنگوني  
ــرائيل  تغيير مي دهد.  ــه  نفع  اس ــدام  خاورميانه  را ب ص
ــك  باتلاق  پرهزينه  از  ــان  نمي رفت  كه  جنگ  عراق  ي «گم
ــتين  گام   آب  در آيد. در عوض  هدف  اين  بود كه  عراق  نخس
در طرح  گستردة  ايجاد نظمي  مجدد در خاورميانه  باشد. اين  
استراتژي  جاه طلبانه، انحرافي  چشمگير از سياست  پيشين  
امريكا [سياست  «مهار دوجانبه»ي  ايران  و عراق  در زمان  
كلينتون] بود و لابي  و اسرائيل  نيروهاي  محرك  تعيين كنندة  

اين  تغيير بودند.» (ص  ۵۹)
ــريع   ــان  مي دهند كه  در پي  پيروزي  س ــندگان  نش نويس
ــرائيل  و اعضاي   ــراق، رهبران  اس ــاي  امريكا در ع نيروه
ــوريه  را هدف   ــتة  لابي  به  امريكا اصرار كردند كه  س برجس
حملة  بعدي  خود قرار دهد. پل  ولفوويتز و ريچارد پرل  آشكارا 
از ضرورت  تغيير رژيم  سوريه  سخن  گفتند. اما به  رغم  حمايت  
نو محافظه كاران  از جنگ  با سوريه، سيا و وزارت  امور خارجة  
ــوريه  پس  از ۱۱  ــت  كردند. چرا كه  س ــكا با آن  مخالف امري
ــمندي  كرده  بود و  ــپتامبر با دولت  امريكا همكاري  ارزش س
ــته  بود و  اطلاعات  مهمي  را دربارة  القاعده  در اختيار گذاش
ــق  اين  «تماسهاي  با ارزش» را از بين   هدف  قراردادن  دمش
ــندگان  معتقدند كه  هم  اكنون  ايران   مي برد. (ص  ۶۳) نويس
ــوريه  شده  و لابي  اسرائيل  خواستار حمله  به  آن   جايگزين  س
است. ظاهراً  نهادهاي  حامي  اسرائيل  در امريكا مجموعه اي  
ــته هاي  متفاوت  را مطرح  مي سازند: از مهار ايران   از خواس
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در منطقه  و جلوگيري  از برنامة  هسته اي اش  گرفته  تا حملة  
نظامي  و تغيير نظام  حاکم بر  آن.

در نهايت، نويسندگان  مقاله  مي گويند كه  نتيجة  تن  دادن  
دولت  امريكا به  خواسته هاي  اسرائيل  و لابي  آن، تضعيف  يا 
نابودشدن  دشمنان  اسرائيل  به  دست  امريكاست  كه  حاصلِ  
آن  براي  امريكاييان  جنگ  و تلفات  و هزينة  بيشتر است. آنها 
ــر امريكا در جهان  عرب   ــازي  تصوي در مقابل، به  لزوم  بازس
ــه  رهبران  امريكا بايد  ــلام  توجه  مي دهند و معتقدند ك و اس
ــرائيل  دور سازند و سياست  خاورميانه اي   خود را از لابي  اس
منسجم تري  را براي  حفظ  منافع  ملي  امريكا در پيش  گيرند. 
«لابي  با جلوگيري  از فشار رهبران  امريكا به  اسرائيل  براي  
برقراري  صلح، همچنين  خاتمه  يافتن  كشمكش  اسرائيل  و 
فلسطين  را ناممكن  ساخته  است. اين  وضعيت  به  افراطيون  
ــب  افزايش  تعداد  ــدي  را داده  كه  موج ــيج  قدرتمن ابزار بس
تروريست هاي  بالقوه  و هواداران  آنها مي شود و به  راديكاليسم  
اسلامي  در سراسر جهان  دامن  مي زند.» (ص  ۶۷) از سوي  
ديگر «به  مدد لابي، امريكا به  عامل  بالفعل  گسترش  اسرائيل  
ــغالي  و همدست  آن  در جناياتي  كه  عليه   در سرزمينهاي  اش
فلسطينی ها مرتكب  مي شود تبديل  شده  است. اين  وضعيت  
تلاشهاي  واشينگتن  را براي  پيشبرد دموكراسي  در خارج  عقيم  
مي گذارد و هنگامي  كه  كشورهاي  ديگر را براي  رعايت  حقوق  
بشر تحت  فشار قرار مي دهد رياكار جلوه  مي كند.» (ص  ۶۸) آنها 
عملكرد لابي  را در نهايت  براي  خود اسرائيل  نيز زيانبار مي دانند. 
چرا كه  مانع  از تحقق  صلح  ميان  اسرائيل  و فلسطين  شده  است. 
«انكار حقوق  سياسي  مشروع  فلسطيني ها يقيناً  امنيت  اسرائيل  
ــتر نكرده  و كارزار طولاني  براي  به  قتل  رساندن  يا به   را بيش
حاشيه  راندن  نسلي  از رهبران  فلسطين، گروههاي  افراطي  
ــطيني   ــاس  را قدرتمند كرده  و تعداد رهبران  فلس مانند حم
ــادر به  اجراي   ــه  توافقي  منصفانه  و هم  ق ــه  هم  مايل  ب را ك
ــت. چنين  مسيري  اين  كابوس   ــتند كاهش  داده  اس آن  هس
ــد كه  يك  روز همان   ــرائيل  را پيش  مي كش ترسناك  از اس
ــتي  چون  افريقاي  جنوبي   جايگاه  مطرود دولتهاي  نژادپرس
ــت  كه  اگر لابي  كمتر  ــغال  كند. طنز ماجرا در اين  اس را اش
ــرائيل   ــت  امريكا منصفانه تر بود، خود اس قدرتمند و سياس

وضعيت  بهتري  مي داشت.» (ص  ۶۹)
*

ــش  اعظم  كتاب  را  ــايمر و والت  كه  بخ پس  از مقالة  ميرش
ــه مند  ــكي، انديش در بر گرفته، مقالة  كوتاهي  از نوام  چامس
چپ گراي  امريكايي، به  چاپ  رسيده  است. او مطابق  مواضع  
ــي  آشناي  خود انتقاداتي  را بر مقاله  وارد ساخته  است.  سياس
او نظرية  نويسندگان  دربارة  نقش  لابي  اسرائيل  در سياست  
ــت  كه  آنها به   خاورميانه اي  امريكا را نمي پذيرد و بر آن  اس
نفوذ شركتهاي  نفتي  بر سياست  امريكا در خليج فارس  توجه  
نكرده اند. چامسكي  به  «خدمت  عظيمي» اشاره  مي كند كه  
اتحاد امريكا و اسرائيل  با «درهم  كوبيدن  ملي گرايي  عرب  
سكولار» به  شركتهاي  نفتي  امريكايي  - سعودي  كرده  است. 
ملي گرايي اي  كه  خطر تخصيص  منابع  مالي  كشورهاي  عرب  
به  نيازهاي  داخلي شان  را به  همراه  داشت. چامسكي  سياست  
ــنخ  سياست  آن  كشور در ديگر  خاورميانه اي  امريكا را هم  س
نقاط  دنيا مي داند و نقش  اسرائيل  را تنها به  عنوان  ياري دهنده  
به  اجراي  اين  سياست  به  حساب  مي آورد. او  نظرية  ميرشايمر 
ــمارد، چرا  ــياري  نظريه اي  جذاب  مي ش و والت  را براي  بس
ــرافت  مصون  نگه   كه  دولت  امريكا را «در رأس  قلة  رفيع  ش
مي دارد» و گناه  سياستهاي  نادرست  و فاجعه بار آن  را به  گردن  

يك  «نيروي  قادر مطلق»، يعني  لابي  اسرائيل  مي اندازد.

ــوان  «لابي   ــه اي  با عن ــكي، مقال ــتة  چامس پس  از نوش
اسرائيل  دستخوش  توفان» نوشتة  مايكل  مَسينگ  به  چاپ  
رسيده  است  كه  به  لحاظ  به  دست  دادن  تصويري  روشنگر و 
واقع بينانه تر از موضوع  بحث، اهميتي  كمتر از مقالة  ميرشايمر 
و والت  ندارد. مسينگ  در اين  نوشته  بازتابهاي  مقالة  يادشده  
ــي  امريكا و اسرائيل  بررسي   را در رسانه ها و محافل  سياس
ــياري  از نظريات  مطرح   مي كند و ضمن  تأكيد بر صحت  بس
شده  در آن، برخي  از آنها را دقيق تر مي سازد و همچنين  موارد 
اشتباه  نويسندگان  را بر مي شمارد. اين  مقاله  همچنين  حاوي  
توصيفي  دقيق  از ساختار آي پك  و قدرتمندان  اصلي  آن، سازو 
ــت  آي پك  از نامزدان  مورد توجه اش  در انتخابات   كار حماي
ــينگ  هدف  آي پك  را چنين  خلاصه   ــت. مَس كنگره  و... اس
مي كند: «يك  اسرائيل  قوي، و آزاد در اشغال  هر سرزميني  كه  
انتخاب  كند؛ فلسطيني هايي  ناتوان  شده؛ و حمايت  بي چون  و 
چراي  ايالات  متحد از اسرائيل.» (ص  ۱۳۶) آي پك  همواره  
نزديكترين  روابط  را با حزب  راست گراي  ليكود داشته  است  
ــرائيلي،  ــهاي  صلح خواهان  اس و با توافقهاي  صلح  و تلاش
ــت. همچنين  در نافرجام   فلسطيني  و امريكايي  مخالف  اس
ــلو ياور جناحهاي  تندرو  ــتن  توافقنامه هاي  صلح  اس گذاش
اسرائيلي  بوده  و در شكست  طرح  صلح  جرج بوش  موسوم  به  

«نقشة  راه» سهم  داشته  است.
ــرائيل  را در حال  تغيير  ــم انداز سياسي  اس مسينگ  چش
ــه رو كاديما در  ــت  كه  ظهور حزب  ميان مي داند و معتقد اس
صحنة  سياسي  آن  كشور، گروههاي  طرفدار اسرائيلِ  ديگري  
را كه  «اصلاح طلب» مي خواند در امريكا تقويت  كرده  است. 
ــدگان  واقعي  ديدگاههاي  يهوديان   او اين  گروهها را نماين
امريكا مي داند كه  به  گفتة  وي  اكثريت  آنها موافق  «حاكميت  
مستقل  فلسطيني» و «تسليم  مقدار زيادي  از اراضي  كرانة  

باختري  و ترك  شهركهاي  يهودي نشين» هستند.
ــي  از مقالة  مايكل  مسينگ  حاوي  اطلاعات  جالبي   بخش
دربارة  اعضاي  ذي نفوذ آي پك  و همچنين  مؤ سساتي  است  
ــة  سياست  خاور  ــيس  شده اند. مؤ سس كه  با حمايت  آن  تأس
نزديك  واشينگتن  يكي  از آنهاست  كه  در سال  ۱۹۸۵ تشكيل  
شده  و مارتين  اينديك  (مدير پژوهش  آي پك) نخستين  رئيس  
آن  بود. اين  موسسة  پژوهشي  از جمله  بر مسائل  ايران  تمركز 
دارد و در ميان  اعضاي  اصلي  آن  كساني  چون  پل  ولفوويتز، 
ريچارد پرل  و پاتريك  كلاوسن  حضور دارند كه  فرد اخير از 
جملة  نومحافظه كارانِ  طرفدار حملة  امريكا به  ايران  است. در 
ميان  اعضا و نزديكان  آي پك  همچنين  از افرادي  چون   مايكل  
لدين  و دانيل  پايپز نام  برده  شده  كه  مواضعي  مشابه  كلاوسن  دارند. 
تقريباً  همة  كساني  كه  طرفدار جدي  و پرسروصداي  جنگ  عليه  
ايران اند - چه  درون  حاكميت  امريكا و چه  در نهادهاي  قدرتمند 
ــتند و يا رابطة   ــماً  عضو آي پك  هس ــه  موازات  آن  - يا رس ب
نزديكي  با بخشهاي  مختلف  لابي  اسرائيل  دارند. از اين رو به  
سادگي  مي توان  دريافت  كه  برخي  تبليغات  ناسنجيده  و طرح  
ادعاهاي  كذب  يا انكار واقعيتهاي  تاريخي  تا كجا مي تواند 
به  تحقق  هدف  چنين  كساني  خدمت  كند و آتش  بيار معركة  

جنگ طلبان  شود.
ــتة  كوتاهي   ــايمر و والت  در نوش در پي   اين مقاله، ميرش
ــده  نسبت  به  مقالة  خود پاسخ   به  نقدها و مخالفتهاي  ابراز ش
ــن  مطلب، ديدگاهي  كه  نفت  را  ــد. آنها در جايي  از اي گفته ان
عامل  اصلي  تعيين كنندة  سياست  خارجي  امريكا مي شمارد رد 
مي كنند و مي نويسند: «ما معتقديم  كه  سياست  ايالات  متحد 
ــرائيل  هدايت  مي كند و نه   در خاورميانه  را عمدتاً  تعهد به  اس
منافع  نفتي. اگر كمپاني هاي  نفتي  يا كشورهاي  توليدكنندة  

نفت  سياست  هدايت كننده  بودند واشينگتن  سعي  مي كرد به  
جاي  حمايت  از اسرائيل  از فلسطين  دفاع  كند. علاوه  بر آن، 
ايالات  متحد به  احتمال  يقين  در مارس  ۲۰۰۳ به  جنگ  عليه  
ــوش  تهديد نمي كرد كه  از نيروي   عراق  نمي رفت  و دولت  ب
نظامي  عليه  ايران  استفاده  خواهد كرد.» (ص  ۱۵۲) آنها در 
ــند: «ايالات  متحد در خاورميانه  دچار دردسر  آخر مي نويس
ــت  و اگر انجام  يك  بحث  متمدنانه  دربارة  نقش   عظيمي  اس
ــرائيل  در سياست  خارجي  امريكا غيرممكن  باشد توفيق   اس
ــتهاي  مؤ ثر را به  دست  نخواهد آورد.»  شكل  دادن  به  سياس

(ص  ۱۵۵)
ــام  «لابي  يا  ــا با ن ــاب، مقالة  خ. پارس ــان  بخش  كت پاي
مكانيسم» است. نويسنده  از منظر ايدئولوژيك  خاص  خود، 
روايتي  تاريخي  از آنچه  «مسئلة  يهود» ناميده  مي شود ارائه  
ــرمايه داران  يهودي   ــت  و با تشريح  موقعيت  س كرده  اس
ــكل گيري  دو  ــتم، به  ش در قرن  نوزدهم  و اوايل  قرن  بيس
ــنفكران  يهودي   ــكال  متضاد در ميان  روش گرايش  رادي
ــه  به  تدريج   ــش  افراطي  مذهبي  ك ــت: گراي پرداخته  اس
تحت  نفوذ انديشه هاي  صهيونيستي  قرار گرفت  و گرايش  
ــي  كل  جوامع  از  ــتي  كه  راه  نجات  را در رهاي سوسياليس
ــنده  سپس  شرحي  از  ــبات  طبقاتي  مي جست. نويس مناس
مهاجرت  يهوديان  به  فلسطين  و نقش  سرمايه داران  يهودي  
ــترش  يافتن  آن  تا تشكيل  اسرائيل   و دولتهاي  غربي  در گس
ارائه  مي كند. او بر پيوند «سرمايه داري  غرب  و اسرائيل» و 
هم  سخني  آنها تأكيد مي ورزد و مي نويسد: «امروز همان قدر 
ــكا و به  طور كلي   ــرائيل "امريكا را مي چرخاند" كه  امري اس
سرمايه داري  جهاني  اسرائيل  را... اسرائيل، صهيونيست ها 
و هر چه  مي خواهيم  آنها را بناميم  صرفاً  يك  پديده  در شبكة  

سرمايه داري  جهاني  هستند.» (ص  ۱۶۳)
*

لابي  اسرائيل  و سياست  خارجي  امريكا كتابي  كم  حجم  ولي  
خواندني  است  كه  علاوه  بر طرح  بحثي  جالب  و كمتر شناخته، 
آراي  مختلف  را در كنار هم  دربارة  آن  مطرح  مي سازد. ضمن  
ــاب  نيز به  طور  ــده  در كت ــي  از مباحث  مطرح  ش آنكه  بخش
ــت. اهميت  كتاب  از جمله   ــتقيم  به  ايران  مربوط  اس مس
ــت  كه  خواننده  را با گوشه اي  از پيچيدگيهاي   در آن  اس
ساختاري  نظام  قدرت  سياسي  در امريكا آشنا مي سازد. 
ــازلِ  باب   ــا و تحليلهايِ  ن ــه  توصيفه ــد ك او در مي ياب
ــئله، به  ارزيابي اي   ــفيدديدن  مس ــياه  و س روز كه  با س
ساده انگارانه  مي رسند چگونه  راه  به  خطا مي برند و چنان چه  
ــتگذاري  در روابط   ــتها پايه  و اساس  سياس اين گونه  برداش
خارجي  كشور قرار گيرند تا چه  حد مي توانند ماجراجويانه و 

خطرآفرين  باشند.
در خاتمه  يادآوري  اين  نكته  بدنيست  كه  چنين  كتابهايي  كه  
مترجمان  متعدد دارند اگر پيش  از چاپ  به  دست  ويراستاري  
سپرده  نشوند، اشكالاتي  در آنها پديد مي آيد كه  كتاب  حاضر 
نيز از آن  مصون  نمانده  است. خوانندة  اين كتاب ترجمه ها را 
هم سنگ  هم  نمي يابد و در مورد يكي  از مقاله ها حتي  ترجمه  
را در جاهايي  دشوار يا نامفهوم  مي بيند. اصطلاحات  به  كار 
رفته  در تمام  كتاب  و به  ويژه  ثبت  اسامي  خاص  نيز يكدست  
ــت. ويراستار كارآمد مي تواند اين  مشكلات  را رفع  كند  نيس
ــامي  افراد سرشناس  را  و ضبطهاي  نامأنوس  و نامتداول  اس
اصلاح  كند. براي  مثال  به جاي  بي بي  نتانياهو، سوها عرفات، 
ــيمر، اهود برك  به  ترتيب  بنيامين  نتانياهو، سُها  ايسحاق  ش
ــامير و ايهود باراك  بگذارد و يا به  جاي   عرفات، اسحاق  ش

كادمه، [ حزب] كاديما قرار دهد و... .




